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Abstract 
In recent decades, narrative studies have undergone a significant transformation, shifting focus from 

"what is said" to "how it is said." Within this paradigm, narrative techniques have emerged as crucial 

mechanisms for meaning production, attaining a status equal to that of classic story elements. In this 

context, Shakir al-Anbari's novel "Najmat al-Bataween" is not merely a report on Baghdad society 

during a period of crisis but rather a deliberate example of novelistic architecture amidst social 

turmoil. This research, using a descriptive-analytical method and drawing on direct evidence from 

the Arabic text, emphasizes the need to carefully examine narrative techniques to understand how 

structure and form shape the work’s social and ethical message. The primary objective of this study 

is to explore the narrative techniques employed in "Najmat al-Bataween" to clarify their role in the 

novel's structural coherence, its ethical-aesthetic impact, and, ultimately, its representation of the 

social crisis in Iraq. Initially, the concept of "technique" in narrative is elucidated, then the novel's 

storytelling techniques are examined with concrete textual evidence. The results of this research 

show that Najma al-Bataween’s novel is built on a network of synergistic narrative techniques. The 

repetition of motifs interlinks disparate sections of the story, fostering structural integrity. On the 

other hand, the fusion of art and reality presents complex psychological, social, and historical 

concepts in a multi-layered and metaphorical manner. Literary games, while preserving the work's 

critical tone, cultivate an aesthetic awareness of the social tragedy, elevating the novel from mere 

representation to a platform for ethical reflection. Characterization also enhances the narrative's 

believability and psychological depth, shaping the interaction between setting, identity, and action. 

Consequently, "Najmat al-Bataween" stands as a prominent example of a contemporary technical 

novel, effectively bridging artistic form with the representation of social reality. 
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 چکیده

معطوف شده « چگونه گفتن»به « چه گفتن»لی چشمگیر بوده است؛ تمرکز ازهای اخیر، مطالعات روایت شاهد تحودر دهه
تراز با عناصر نویسی به عنوان سازوکارهای کلیدی تولید معنا، جایگاهی هماست. در این رویکرد، شگردهای داستان

گزارش صرف از جامعه بغداد  البتاوین اثر شاکرالأنباری، فراتر از یکاند. در همین راستا، رمان نجمةکلاسیک داستان یافته
ای سنجیده از معماری رمان در دل آشوب اجتماعی، مورد بررسی قرار گرفته است. این در دوران بحران، به مثابه نمونه

تحلیلی و اتکا به شواهد مستقیم از متن عربی، به ضرورت بررسی دقیق شگردهای -گیری از روش توصیفیپژوهش با بهره
کید میروایی در جهت درک تأ هدف اصلی این پژوهش، واکاوی  .ورزدثیر ساختار و فرم بر پیام اجتماعی و اخلاقی اثر تأ

-البتاوین است تا چگونگی نقش این شگردها در انسجام ساختاری، اثربخشی اخلاقیشگردهای روایی در رمان نجمة
دد. در ابتدا، مفهوم تکنیک در روایت تبیین شده شناختی داستان و نهایتاً بازنمایی بحران اجتماعی در عراق روشن گرزیبایی

نتایج این پژوهش نشان  .اندنویسی با ذکر شواهد عینی از رمان مورد بحث و بررسی قرار گرفتهو سپس شگردهای داستان
های ها، حلقهافزا بنا شده است. تکرار موتیفای از شگردهای روایی همالبتاوین بر شبکهدهد که رمان نجمةمی

های پراکنده داستان و موجد یکپارچگی ساختاری متن هستند. از سوی دیگر، تلفیق هنر و واقعیت، دهندۀ بخشتصالا
های ادبی، ضمن حفظ دهد. بازیمفاهیم پیچیدۀ روانشناختی، اجتماعی و تاریخی را در قالبی چندلایه و استعاری ارائه می

گاهی زیبایی فاجعۀ اجتماعی را فراهم کرده و رمان را از سطح بازنمایی صرف به  شناختی نسبت بهلحن انتقادی اثر، آ
پردازی نیز به باورپذیری و عمق روانی روایت افزوده و تعامل میان بخشند. شخصیتمرحلۀ بازاندیشی اخلاقی ارتقا می

کنیکی معاصر، پیوندی ای شاخص از رمان تالبتاوین به عنوان نمونهدهد. در نهایت، نجمةفضا، هویت و کنش را شکل می
 سازد.مؤثر میان فرم هنری و بازنمایی واقعیت اجتماعی برقرار می

 نویسی، شاکرالأنباري، نجمةالبتاوین.شناسی، شگردهای داستانروایتها: واژهکلید
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 مقدمه .1

بندی که صورتمعنا جا شده است؛ بدینجابه« چگونه گفتن»به « چه گفتن»پژوهی معاصر، کانون توجه از در روایت
شگردهای »زیباشناختی متن است. در این چارچوب، –روایت، سازوکار اصلی تولید معنا و اثرگذاری اخلاقی

اند که ریتم، انسجام، و اقتصادِ اطلاعات را سامان ای از تدابیر فرمیای بر محتوا، بلکه مجموعهنه پوسته« نویسیداستان
تعلیق/ توزیع »، و «مندیکانون»، «نظم/ مدت/ بسامدِ زمان»ابیر در سطح شناسی، این تددهند. از منظر روایتمی

اثر شاکرالأنباری از آن رو است که این  البتاویننجمة(. انتخاب 176-171: 1400ژنت،  (شوندبندی میصورت« اطلاعات
ختار و فرم روایی در دل شده از ساای حسابرمان تنها بازتابی از زندگی بغداد در دوران بحران نیست، بلکه نمونه

نویسی را در رمان ایم تا شگردهای داستانآید. لذا در مقالۀ حاضر برآن گشتهشمار میهای اجتماعی عراق بهنابسامانی
تواند زمینه مناسبی برای درک هرچه بهتر و بیشتر این البتاوین مورد بررسی قرار دهیم  زیرا بررسی این شگردها مینجمة

 آن فراهم سازد.« ه روایت شدنچگون»رمان و 
در توضیح چارچوب و اساس پژوهش باید گفت: در نقد فارسی و عربی، مطالعات معمولا بر عناصر کلاسیک )پیرنگ، 

کمتر « شگردهای داستانی»شناختی از رمان عراقی متمرکز است؛ اما های جامعهشخصیت، زاویه دید( یا بر خوانش
نویسی در رمان نجمةالبتاوین ابتدا اند. بنابراین برای بررسی شگردهای داستانلیل شدهمحور تحصورت عملیاتی و متنبه

ۀ معماری این روایت مورد سنجه گیرد تا نحوشود و سپس متن رمان مورد بررسی قرار میمفهوم شگرد و تکنیک بررسی می
 قرار گیرد. 

دید( اً ذیل عناصر کلاسیک )پیرنگ/ شخصیت/ زاویهغالب« نویسیشگردهای داستان»و عربی،  در نقد داستانی فارسی
م، 2003محور عراق پس از های بحرانکه رماناند. درحالیمحور واکاویدهصورت عملیاتی و متنشوند و کمتر بهحل می

ور، کاربردی مزب –کنند، برای سنجش این موتور به ابزارهای دقیق نیاز است. شکاف نظریفرم را به موتور معنا بدل می
 البتاویننجمةدهنده تجربه خواندن است؛ ها تکنیک، سازمانکند که در آنضرورت مطالعه موردی متونی را برجسته می

آید: متنی که با در بافت عراق معاصر به شمار می پیوند صورت و معنا ای ازکه نمونه  نمونه شاخصی از این دست است
محور اجتماعی بازنمایی ای مهاجرت و بازگشت را در دل ساختارهای بحرانههای روایی سنجیده، تجربهاتکا به تکنیک

 اثرگذاری اجتماعی و اخلاقی متن را در فرمتواند سهم ها میجاست که تحلیل دقیق تکنیکاز این ضرورت پژوهش کند.می
پژوهش نیز با پیوند  ریاهمیت نظدر ادبیات عربی معاصر بینجامد. « معماری روایت»روشن سازد و به فهمی منسجم از 

(، سازوکاری 176-171: 1400مندی/تعلیق( به سنت نقد عربی )ژنت، پردازی/کانونالمللی )زمانشناسی بیندادن روایت
دهد. شناختی، در سطح معماری روایت توضیح میجای گزارش جامعهرا به« بحران اجتماعی–فرم»کند که نسبت ارائه می
 است. البتاوین در راستای ساختار و پیام اجتماعی رماننجمةتبیین کارکرد شگردهای کلیدی  هدف اصلی پژوهشبنابراین 

 

 های پژوهش. پرسش1 .1

 البتاوین بر چه شگردهای روایی استوار است؟ رمان نجمة .1
 کنند؟زیباشناختی اثر کمک می –. این شگردها چگونه به انسجام ساختاری و اثرگذاری اخلاقی2
 ن شگردها با بازنمایی بحران اجتماعی در عراق معاصر چیست؟. نسبت ای3
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 . جایگاه رمان در ادبیات بحران عراق 2 .1

و « شهر»ها م قابل بررسی است؛ آثاری که در آن2003محور عراق پس از های بحراندر امتداد رمان« البتاویننجمة»رمان 
وحدها » ،احمد سعداویاثر  «فرانکشتاین في بغداد». در آثاری چون اندمرکزی روایت تبدیل شده 1هایبه کرونوتوپ« آوارگی»

، فروپاشی نظم اجتماعی و خشونت نهادینه محسن الرملينوشته  «حدائق الرئیس»و  ،سنان أنطوناز  «إعجام»و  «شجرة الرمان
 .شودبا ساختارهای روایی متنوع بازنمایی می

 –مکان»مثابۀ به« آپارتمان»قهرمانی، از ر هیولاوارگی تمثیلی یا تکجای تمرکز بدر این میان، به« البتاویننجمة»
کند. این نگارانه، بحران شهری را بازنمایی میای از روابط دوستانه و روزنامهگیرد و از خلال شبکهبهره می« شخصیت

محور در بازنمایی بحران را مدهد و امکان مقایسۀ رویکردهای فررویکرد، اهمیت تحلیل ساختاری و فنی اثر را افزایش می
 .(150-131: 1997سازد )یقطین، فراهم می

 
 هاو دادهروش .3 .1

  .رود( پیش می2010البتاوین )چاپ بغداد: دارالمدی، محور است و بر پایه خوانش رمان نجمةاین پژوهش کیفی و متن
کردن تکنیک انجام شده است که گ یا برجستهها بر اساس نقش در پیشبرد پیرناست؛ گزینش صحنه« صحنه»واحد تحلیل 

انسجام روایی یا بازگشت دوبارۀ یک عنصر با واریاسیون در  ؛ الف:کار رفته استبرای هر شگرد، معیار عملیاتی به
شخصیت یا احراز سه  –مکان ج:ای تبیینی یا ارجاع به رسانه دیگر؛ رسانهمیان ب:ومکان/ نقش عاطفی؛ مندی/ زمانکانون

 ها.های اخلاقی شخصیتها و پیوند با تصمیمیار عاملیت دیژتیک، تراکم نشانهمع
 

 پیشینۀ تحقیق .4 .1

های معاصر، برخلاف عناصر کلاسیک داستان، از ها و داستاننویسی و مصادیق آن در رمانمفهوم شگردهای داستان
نظیر  -عناصر داستانی که صدها اثر نظری در زمینۀای برخوردار نیست. در حالیپژوهشی گسترده انسجام نظری و پشتوانۀ

در دسترس است، یافتن منبعی منسجم و جامع در باب شگردهای  -شخصیت، پیرنگ، زاویۀ دید و زمان روایت
رسد. این خلأ نظری موجب شده است که در ویژه با رویکردی تحلیلی و کاربردی، دشوار به نظر مینویسی، بهداستان

درستی تفکیک نشود. با ها بهمرزهای میان آنگردهای داستانی با عناصر داستانی خلط مفهومی پیدا کنند و برخی موارد، ش
توجه در این حوزه اشاره کرد لازم به ذکر است صرفاً آثاری لحاظ های محدود اما قابلتوان به برخی پژوهشاین حال، می

 الف( کنند یا قابلیت انتقال چارچوب به متن موردی را دارند:یاند که یا مستقیماً درباره شگردهای روایی بحث مشده
شگردهای »با وجود انبوه منابع درباره عناصر کلاسیک داستان، آثار یکپارچه در باب  محور؛فارسیِ تکنیک هایپژوهش
لی و قلاوندی ن؛ حس«تکنیک داستانی»( درباره مفهوم 1392ذکر: کمالوند )های قابلاندک است. نمونه« نویسیداستان

گویی در شازده احتجاب؛ و گرایانه و تکهای ذهن( در تحلیل تکنیک1391( و نیز دماوندی و جعفری کمانگر )1388)
( درباره شگردهای روایی در آثار زویا پیرزاد. این مطالعات، هرچند ارزشمندند، یا بر متون ایرانی متمرکز 1391خرسند )

پردازند؛ افزون بر این، تمایزهای مفهومی کمتر می« شبکه شگردها»کنند و به رد بسنده میمانند یا به چند تکنیک منفمی
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سنگ پژوهی عربی همروایت ب( .شودغالباً روشن نمی« ایرسانهمیان»و « بینامتنیت»یا میان « شگرد»و « عنصر»میان 
تحلیل الخطاب »تی در آثار ادبی کتاب های روای( در تحلیل ساختارهای گفتمانی و شیوه1997)؛ سعید یقطین بومی

شناسی نقد ادبی پرداخته و به تحلیل نقش گفتمان در ساختار روایی ( بررسی بلاغت و زبان1992)صلاح فضل ، «الروائی
های روایت در ادبیات عرب پرداخته و به ( به بررسی نظریه1998)عبدالملک مرتاض ، «بلاغة الخطاب وعلم النص»در 

به « السردیة العربیة»( در 2010) عبدالله ابراهیمو « في نظریة الروایة»های معنایی در های روایی و دلالتتحلیل ساختار
های مختلف درباره زمان، مکان و نویسی عربی پرداخته و به تحلیلمسائل نظری و تحلیل ساختارهای روایی در داستان

کلی ابزارهای مفهومی برای تحلیل روایت در ادبیات عربی ارائه طور این آثار به .های عربی توجه داردشخصیت در روایت
 .آیدشناختی و تحلیل گفتمان روایی به کار میویژه در زمینۀ نقد روایتدهند که بهمی

محور یا به متون ایرانی تمرکز تکنیکفارسی، زبان کرد در  باید اذعان  هاهای ارزشمند در این پژوهشلاشبا وجود ت
چربد؛ شناسی بر تحلیل فرمی میمحور، کفه جامعهعربی رمان عراقی بحرانها؛ اما در نقد تکنیکتکیا به محدود است 

ای که مجموعه البتاوین، مطالعهم، درباره نجمة2003حال، در بدنه نقد رمان عراقیِ پس از البتاوین، با ایندرباره نجمة
بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف پرکردن خلأ  .زارش نشده استمحور بسنجد، گمند و متنصورت نظامشگردها را به

های اجتماعی آن البتاوین را در پیوند با دلالتکوشد شگردهای روایی نجمةمحور در رمان عراقی، میمطالعات تکنیک
 مند بررسی کند.صورت نظامبه

 
 مباحث نظری پژوهش .2

(. 53: 1392)کمالوند، «. نوشتن / گفتن»در مقابل چه « نوشتن/ گفتن»تکنیک یا شگرد در داستان عبارت است از چگونه 
کید بر اصالت « بودگی محتواچه»با « چگونگی نوشتن/گفتن»تقابل  بر اولویت شیوه بیان نسبت به موضوع دلالت دارد. تأ

مانع نوشتن  بلد نبودن تکنیک»دار است: صادق هدایت معتقد است در سنت نقد معاصر فارسی نیز ریشه« چگونگی»
( و گلشیری در 207: 1373شمارد )براهنی، می« ادبیت»(، براهنی تکنیک را مقیاس 105: 1380)فرزانه، « شود.می

مفهومی « تکنیک»(. بر این اساس، 522: 1378کند )گلشیری، ترین کار نویسنده معرفی میوگوهایش آن را مهمگفت
توان آن را تنها به یک شگرد یا فن شود و نمیهای بیانی را شامل میای از ساختارها و صورتگسترده است که مجموعه

 .خاص محدود کرد
پور، ـ از دیدگاه نویسندگانی چون مندنی« مصالح و ابزار کار»نویسی فارسی، بحث دربارۀ در شیوۀ نظری داستان

های ه فورستر در مباحث مربوط به جنبهبراهنی، میرصادقی و یونسی ـ غالباً در امتداد عناصر کلاسیکی قرار گرفته است ک
 .(53: 1392کند و در واقع به شرح و گسترش همان عناصر انجامیده است )کمالوند، رمان مطرح می

گیرد؛ دهی روایت به کار میتوان مجموعه تمهیداتی دانست که نویسنده برای سازماننویسی را میشگردهای داستان
یابند و در شدگی، شیوه روایت و سازمان زبانی متن نمود میه دید، زمان روایت، کانونیتمهیداتی که در عناصری چون زاوی

 .(86–21 :1401کنان، گیری تجربه خواننده از متن نقش دارند )ریمونشکل
ند. روهایی است که در بیان روایت به کار میمجموعۀ شیوه»منزلۀ نیاز از تکنیک، بهبیاللهدر همین راستا، تعریف فتح
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کند و در خدمت چگونه گفتن است و در معنای داستان یا است و فقط در فرم روایت تجلی پیدا می پس روش، شیوه و متد
به روایت به معنای خاص آن دقیق « تکنیک»(. با این حال، محدود کردن 102: 1393نیاز، )بی« دخالت ندارد« چه گفتن»

های آوایی، نحوۀ تنظیم گذارند ـ مانند آرایهذهنی و عاطفی خواننده تأثیر مینیست؛ زیرا بسیاری از عواملی که بر دریافت 
 .شوندبندها و شیوۀ توزیع اطلاعات ـ نیز به چگونگی بیان مربوط می

شود که هم راهبردهای روایی عنوان مفهومی فراگیر در نظر گرفته میبه« شگرد»یا « تکنیک»بر این اساس، در این مقاله 
گیرد و امکان بررسی عناصری چون انسجام، ریتم، تعلیق و بینامتنیت را ت سبکی و ساختاری را دربرمیو هم تمهیدا

 .کندعنوان سازوکارهای اثرگذاری متن فراهم میبه

داستان  عی، وقام2008تا  م2006 یهابغداد در سال یمایس میضمن ترس ،ینوشته شاکر الأنبار نیرمان نجمة البتاو
عنوان کانون زمانی ـ مکانی روایت، محل این محله به. کندیم تیروا نیمحله البتاو یبا اتمسفر اجتماع وندیخود را در پ

 .هاستها و فشارهای اجتماعی پیرامون آنهای فردی شخصیتتلاقی تجربه

ای و انههای رسآیند و فعالیتنگار جوان در آن گرد هم میمرکز رخدادهای داستان ساختمانی است که چند روزنامه
شود؛ رخدادی که نقش حادثه محرک را شدن عمران آغاز میبرد. داستان با ربودهوگوهای آنان روند روایت را پیش میگفت

 .شودهای اخلاقی در میان دوستان او میها و چالشزنیها، گمانهای از واکنشگیری مجموعهکند و سبب شکلایفا می

ها، بازتابی چندلایه از رخدادهای تاریخی و سیاسی های فردی شخصیتسرگذشت ساختار رمان، در کنار دنبال کردن
دهد. به این معنا که بحران هویت، گسست روابط اجتماعی و سردرگمی نسل جوان به شکل گزارش عراق نیز ارائه می
ائۀ تدریجی اطلاعات به ها و از طریق تغییر زاویۀ دید و ارهای روزمرۀ شخصیتشود، بلکه در تجربهمستقیم بیان نمی

ای از روایت بحران شهری دانست؛ روایتی که در آن توان نمونهالبتاوین را میاز این رو، نجمة .شودخواننده نشان داده می
شود و از دل این پیوند، معنای روایی زیستن در وضعیت روابط ساده و روزمرۀ افراد با تحولات کلان سیاسی درهم تنیده می

 .گیردو ناپایدار شکل می ایآستانه
 

 . پردازش تحلیلی3

 است. انسجام رواییشود که نخستین آن نویسی در این رمان پرداخته میبا این مقدمه به بررسی چند شگرد داستان
 

 انسجام روایی: موتیف و انسجام از راه تکرار. 1. 3

ای شاخص از روایت غیرخطی در ادبیات واننده، نمونهاز نظر شیوۀ تنظیم زمان و نحوۀ ارائۀ اطلاعات به خ البتاویننجمة
ای پیوسته از ای واقعی، خیالی یا سلسلهنقل حادثه»منزله آید. بر پایه تعریف روایت بهداستانی معاصر عراق به شمار می

گاهانه از ساختا(، الگوی این رمان به257: 1386)کادن، « حوادث از زبان راوی یا خطاب به مخاطب ر خطی صورت آ
کند: روایت نه از آغاز جایی و بازآرایی زمان روایت تکیه میگیرد و به جای توالی زمانی مستقیم، بر جابهکلاسیک فاصله می

تدریج به شود. سپس داستان با بازگشت به گذشته، بهشدن عمران شروع میزمانی ماجرا، بلکه از میانۀ آن و با رخداد ربوده
های دانشجویی، پردازد. در ادامۀ نیز با یادآوری سالای اصلی مانند زاهر و عمران میهمعرفی و پردازش شخصیت
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نگاری و محافل مهاجرت زاهر، جدایی طولانی آن دو، بازگشت به عراق، تجدید دوستی و ورودشان به عرصۀ روزنامه
تلف روایت در نگاه نخست پراکنده های مخاگرچه بخش .گیردای چندلایه از روابط و رویدادها شکل میروشنفکری، شبکه

کارگیری شگردی است که کند. این پیوستگی درونی حاصل بهرسند، خواننده احساس گسست و سردرگمی نمیبه نظر می
 .شوددر این پژوهش از آن با عنوان انسجام روایی یاد می

گاهانه و هدفمند عناصر روایی بهمنظور از انسجام روایی، به تکرارشونده همراه با تغییرات جزئی و صورت کارگیری آ
ها و های ظاهراً پراکندۀ داستان را در امتداد زمانی )طولی( و در ارتباط درونی میان موقعیتدار است؛ روشی که بخشمعنا

دهد و در نهایت احساس یکپارچگی و وحدت در تجربۀ خواندن را ایجاد ها )عرضی( به یکدیگر پیوند میشخصیت
های از طریق شرح -3رفتهوجوی زمان از دستدر جستهایی مانند در خوانش رمان -2تلقی با آنچه فورستر این .کندمی

تکرار سنجی دارد: هرچند شکل بیرونی اثر ممکن است نامنسجم به نظر رسد، اما بندی کرده، همتحلیلی متأخر، صورت
در این پژوهش، انسجام  .(189: 1392کند ) پاینده، هم میسازوکار انسجام را از درون فرا تغییرات اندکعناصر معیّن با 

ای شنیداری شود که در آن یک عنصر معنادار ـ مانند موسیقی، مکان، یک عبارت خاص یا صحنهروایی به شگردی گفته می
ی یا کارکرد عاطفی شود، اما هر بار با تغییرات جزئی در زاویۀ دید، موقعیت زمانی و مکانکم دو بار در متن تکرار میـ دست

های غیرخطی روایت به یکدیگر پیوند بخورند و ساختار درونی شود بخشهای هدفمند سبب میهمراه است. این بازگشت
شناسی ژنت، و از حیث اثرگذاری، در روایت« 4بسامد»خانواده با . این شگرد همداستان منسجم و یکپارچه جلوه کند

 .(157-153: 1400است )ژنت،  5«اریاسیونو»نزدیک به موتیف تکرارشونده با 
ویژه شود: نویسنده با بازگرداندن هدفمند عناصر روایی مشخص ـ بهوضوح مشاهده میالبتاوین این منطق بهدر نجمة

پیوندد و انسجام درونی و اثرگذاری روایت را های ظاهراً پراکندۀ داستان را به یکدیگر میموسیقی، مکان و خاطره ـ بخش
با صدای یاس خضر است. این آواز فراتر از  6«وداعاً یا حزن»ای شاخص، تکرار قطعۀ نوستالژیک نمونه .کنداد میایج

کند و هر بار با تغییرات ظریف، پیوندی تازه ها نفوذ میهای عاطفی و روانی شخصیترویدادهای سطحی داستان در لایه
کنند؛ هم های بازگشتی عمل میعنوان موتیفهمراه با مکان و خاطره بهکند. بدین ترتیب، موسیقی ها ایجاد میمیان صحنه

کنند. این قطعه موسیقایی نه تنها در تر میسازند و هم معانی و تأثیرات احساسی متن را عمیقروایت را به هم متصل می
ها، نویسنده چنین ز صحنهدر یکی ا .ها نیز حضوری پررنگ داردجریان داستان، بلکه در تجربه درونی و روانی شخصیت

تِ الغُرْفَةُ بِأُغْنِیَةِ یَاسِ » نویسد:می صُ «. وَدَاعًا یَا حُزْن»خَضِرٍ وَفَجْأَةً امْتَلَأَ ا، وَالکَلِمَاتُ تُلَخِّ ي یَمْتَلِكُ صَوْتًا شَجِیًّ المغَنِّ
خواننده صدایی دلنشین و «. افظ ای غمخداح»ناگهان اتاق پر از آهنگ یاس خضر شد: »ترجمه: « هَزَائِمَهُ فِي الحَیَاةِ.

 (.100: 2010)الأنباري، « کنند.خوبی خلاصه میهای او در زندگی را بهانگیز دارد و کلمات آهنگ، شکستغم
ضَ اللهُ عَلَیْنا »کند: نویسنده در بسیاری از موارد بخشی از کلمات این آهنگ عامیانه و نوستالژیک را ذکر می صَبَرْنا وَعَوَّ

عنوان ، در این بخش، موسیقی به«صبر کردیم و خداوند پاداش صبر ما را داد...»( ترجمه: 100همان: «)صَبرنا... ماشَ 
ها تلفیق کند و رویدادهای بیرونی داستان را با جهان درونی و عاطفی شخصیتعنصری پیوند دهنده عمل می

گردد. تکرار این ملودی در بازمی« محمد أمین علی»(، چند صفحه بعد همان قطعه در ذهن 111سازد)همان: می
ها های زیستۀ شخصیتکند که تجربههای مختلف، علاوه بر تقویت انسجام روایی، نقش موتیفی عاطفی را ایفا میموقعیت

ین در کند. به این ترتیب، ساختار غیرخطی نجمةالبتاوها ایجاد مینوایی احساسی میان آندهد و همرا به یکدیگر پیوند می
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گیرد: نویسنده، همانند موسیقیدانی که الگوهای صوتی را با افکت اکو بازنوازی روایی شکل میچارچوب شگرد انسجام 
های معینی در ذهن خواننده گیرد تا تداعیهای واژگانی مشخص و تکرار هدفمند عناصر روایی بهره میکند، از ترکیبمی

)  .کندخوان است و انسجام درونی متن را تقویت میدرن و چندلایۀ رمان همبرانگیزد. این شگرد موسیقایی با منطق م
های پراکندۀ هایی مانند زاهر، علی و دیگران، بخش( بازآفرینی مکرر این قطعه در ذهن شخصیت189: 1392پاینده، 

صدایی در رمان نه تنها به شود. از این رو، چندگیری یکپارچگی ساختاری منجر میپیوندد و به شکلداستان را به هم می
 .م نیز هست2003معنای تنوع صداها، بلکه بازتاب بحران هویت جمعی در عراق پس از 

و فیلم « بابل»پیوسته دارند. سینما همارز و بهکارکردی هم ،در کنار موسیقی، مکان و خاطره نیز در این رمان
های مختلف روایت ایفا ای در پیوند دادن بخشعمدهشهری، نقش  ، همچون دو محور حافظه«درسو اوزولا»سینمایی

کنند. سینما در این اثر فراتر از یک مکان است؛ تمثیلی روایی از جهان تصویری و نگاه به آینده است. نویسنده با یادکرد می
کیرا کوروساوا ساخته« 7دِرسو اوزولا»از فیلم  زاهر در آخرین دیدار پیش گیرد. ای فلسفی بهره می، از آن به مثابۀ استعاره8آ

کند؛ مهاجرتی که نه تنها از مهاجرت، در همان شب نمایش این فیلم در سینما بابل، تصمیم خود را به مهاجرت اعلام می
کِیرَا لِلْمُخْرِجِ الْیَ « دِیرْسُو أُوزالا»آخِرُ لِقَاءٍ مَعَهُ فِي لَیْلَةِ عَرْضِ فِیلْمِ »حرکتی جغرافیایی بلکه گسستی وجودی است:  ابَانِيِّ أَ

کیرا « درسو اوزالا»آخرین ملاقات با او در شب نمایش فیلم »ترجمه: «. کُورُوسَاوَا فِي سِینِمَا بَابِلَ  اثر کارگردان ژاپنی، آ
گردد، چند سال بعد، وقتی زاهر پس از دو دهه دوباره به عراق بازمی(. 29:  2010)انباری،« کوروساوا، در سینما بابل بود.

کند ای، دو زمان دور را به هم متصل میفیلم چون آیینه چرخد. خاطرهوگوی او با دوستش بر محور یاد همان فیلم میگفت
ذِي شَاهَدْنَاهُ -» هنری بخشی از استراتژی انسجام روایی است: دهد چگونه بازگشت حافظۀو نشان می هَلْ تَذْکُرُ الْفِیلْمَ الَّ

ینِمَا الَّ  هُ کَانَ یَجْرِي فِي غَابَةٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْقَبِیلِ. -هَلْ تَذْکُرُ شَیْئًا مِنْ مَشَاهِدِ الْفِیلْمِ؟/ -تِي خَلْفَنَا؟.../ فِي هَذِهِ السِّ « أَظُنُّ
های فیلم چیزی از صحنه -آیا فیلمی را که در همین سینمایی که پشت سرِ ماست تماشا کردیم، به یاد داری؟.../-»ترجمه: 

بعد این موتیف  نویسنده در صفحۀ .(98)همان:« افتاد.فکر کنم در جنگل یا چیزی شبیه به آن اتفاق می -ادت هست؟/ ی
نوا با طبیعت و قربانی عنوان موجودی همبه« دِرسو اوزولا»شخصیت ؛ وی با توصیف نمایدتر بازمیسینمایی را شاعرانه

سازد. در صفحۀ بعد نویسنده در م برقرار می2003وضعیت عراق پس از تمدن مدرن، پیوندی عمیق میان مضمون فیلم و 
یحَ وَ...، کَانَ رُوحَ »آورد: مورد موضوع فیلم بار دیگر سخن به میان می ذِي کَانَ یَسْمَعُ الرِّ تَارِيُّ الَّ دِیرْسُو أُوزالا، ذَلِكَ التَّ

وْضَاءِ وَرَائِحَ  تِي سَتَخْتَنِقُ بِالضَّ بِیعَةِ الَّ فْطِ وَالْحُرُوبِ.الطَّ شنید،... روح دیرسو اوزالا، آن مرد تاتار که باد را می»ترجمه: « ةِ النِّ
و فیلم نه صرفاً فیزیکی، که  این مکان .(99)همان:« ها خفه خواهد شد.طبیعتی بود که در سر و صدا، بوی نفت و جنگ

های مکرر به سینما بابل و اند. بازگشتو مهاجرتهای بحران جمعی نسل روشنفکران جوان بغداد در دهه حامل حافظۀ
ترتیب مکان کند. بدینتکرارشونده در متن ایجاد می فیلم درسواوزولا، درست همچون بازگشت موسیقی، نوعی حافظه

 در روایت« بسامد»گونه که ژنت از دهد. همانشود که خاطره و روایت را به هم پیوند میتبدیل به موتیفی ساختاری می
افزاید و وحدت زیرین ها میمشترک شخصیت دید، بر بسامد زیست و تجربۀ گوید، تکرار مکان با تغییر در زاویۀسخن می

 زند.داستان را رقم می
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 توازی واقعیت و هنر  .2.3

ت؛ اس« های اجتماعی و عناصر هنریسازی میان واقعیتموازی»یکی از شگردهای برجسته روایت در نجمةالبتاوین، 
افزاید. به بیان دیگر، این شگرد گویی، به عمق معنایی و غنای دلالتی متن میشده از صراحتروشی که با پرهیز حساب

های مختلف مانند ادبیات، سینما، نقاشی و موسیقی، که با است؛ یعنی ایجاد روابط معنادار میان رسانه« 9ایرسانهمیان»
ای گاه از طریق ارجاع به سینما و گاه با پیوند رسانهنشینی میان( متفاوت است. این هم)پیوند متن با متن« بینامتنیت»مفهوم 

دهد مفاهیم پیچیده و انتقادی را در گیرد و به نویسنده اجازه میبه نقاشی و گاه با روایت و افسانه و سایر هنرها شکل می
، اقتباسی از 11ژاک آنوساخته ژان« 10نامِ گلِ سرخ»به فیلم  ای روشن، ارجاعقالبی استعاری و هنرمندانه بیان کند. در نمونه

شود تا وضعیت عراق پس از سقوط رژیم بعث با فضای کار گرفته میعنوان چارچوبی تطبیقی به، به12رمان اومبرتو اکو
تنها کارکردی  سازی هنری نهآور قرون وسطی که در آن اثر بازنمایی شده است، مقایسه شود. به این ترتیب، موازیخفقان

 .کندهای انتقادی متن ایفا میسازی لایهتزیینی ندارد، بلکه نقشی تحلیلی در پیشبرد روایت و برجسته
مْ بي»... 

َ
نِي أُشاهِدُ فِیلْمَ رُعْبٍ تَجْرِي أَحْداثُهُ فِي العُصُورِ المُظْلِمَةِ، عَلَی قَناةِ الأ صِلْ بِي حِینَ تَصِلْ. / 2سيإِنَّ ما -. اتَّ

 من فیلم ترسناکی را»( ترجمه: 136 – 135)همان: « اسْمُ الوَرْدَةِ، مَأْخُوذٌ عَنْ رِوایَةِ الکاتِبِ الِإیطالِيِّ أُمْبِیرْتُو إِیکُو.-سْمُهُ؟/ا
اسمش -وقتی رسیدی با من تماس بگیر./  .دهدکنم که اتفاقات آن در قرون تاریک رخ میماشا میت 2سی بیال اماز کان

 «.، اقتباسی از رمان نویسنده ایتالیایی، اومبرتو اکو«نام گل سرخ» -چیست؟/
گاهانه از روایت مستقیم خشونت و ناامنی، از میانجی ای هنر بهره رسانهگری میاندر این بخش، راوی با پرهیز آ

میدان معنایی را در گیرد: ارجاع به فیلمی با محورهای ترس، شکنجه و خفقان، بدون بازنمایی عریان رویدادها، همان می
سازد؛ تصویری عنوان عصری تاریک و آشفته بازتصویر میکند و وضعیت عراق پس از اشغال را بهذهن مخاطب فعال می

 .شودنحو استعاری و هنری منتقل میکه از طریق زبان سینما به

، میان تجربۀ 14آنژاثر میکل« 13آفرینش آدم»در فرازی دیگر، نویسنده با چرخش به قلمرو نقاشی و ارجاع به تابلوی 
تزیینی ندارد، بلکه  کند. این تمهید نه تنها جنبۀسازی ایجاد میروانی شخصیت زاهر و لحظۀ دمیدن روح در آدم موازی

کند و فرایند معناپردازی را از عنوان سازوکار تبیینی، شکاف میان رخداد اجتماعی و دریافت درونی شخصیت را پر میبه
ای )سینما و نقاشی( در ساختار رسانهدر نتیجه، این روابط میان .دهدگری به سطح نمادین و تأویلی ارتقا میسطح گزارش

زمان ای برای بازنمایی تجربۀ زیستۀ خشونت و بحران در قالبی غیرمستقیم و چندلایه است و همروایی رمان وسیله
رَ زاهِرُ بِدَعْسَةِ قَدَمِها حِینَ کانا یَجْلِسانِ »کند: های اجتماعی متن را تعمیق و انسجام زیباشناختی آن را تقویت میدلالت فَکَّ

بِلَمْسَةِ الِإلَهِ فِ  زاهر به لمس پای او فکر کرد، زمانی که کنار دجله »ترجمه: « ي أَیْقُونَةِ مایْکِلْ أَنْجِلُو.قُرْبَ دِجْلَةَ، وَ
(. در این بخش روایی، زاهر با تداعی تجربه لمس پای 154همان: «.)نشستند، و به لمس خدا در تابلوی میکل آنژمی

ای که دمیدن روح رخ کند؛ لحظهآنژ مقایسه میلاثر میک« آفرینش آدم»سهی، آن حس را با لحظه تماس الهی در تابلوی 
گر است. در صفحه بعد نویسنده بار دیگر درمورد لمس دستان دهد و حوا در وضعیتی پر از کنجکاوی و امنیت نظارهمی

رَ لَوْحَةَ مَایْکِ »آورد: سهی چنین می اخِنَةِ وَتَذَکَّ لَهِ أَنْ تُشْعِلَ مَدَّ یَدَهُ فَجْأَةً وَأَمْسَكَ بِیَدِ سُهَی السَّ لْ أَنْجِلُو حِینَ أَوْشَکَتْ یَدُ الْإِ
ناگهان دستش را دراز کرد و دست داغ سهی را گرفت و نقاشی میکل آنژ را به یاد آورد، زمانی که »ترجمه: « یَدَ بَنِي الْبَشَرِ.

دیگر میان تجربۀ لمس دستان  ای، باررسانهاین ارجاع میان .(155)همان:« زد.دست خدا داشت به دست انسان آتش می
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ای از تولد دوباره زاهر عنوان استعارهکند که علاوه بر بار فلسفی و الهیاتی، بهسهی و مقایسه با تابلوی میکل آنژ عمل می
 .نمایداست و گسستی رستاخیزی در تجربه روانی او ایجاد می

تر بحران روانی و برد تا ابعاد عمیقسازی بهره میازیها و روایات کهن برای موای دیگر از اسطورهالأنباری در صحنه
و داستان  15گیری، ارجاع به حماسه گیلگمشاجتماعی عراق پس از اشغال را به تصویر بکشد. دو نمونۀ بارز از این بهره

تِي تَبْغِي فَالْحَیَا»اند: حضرت یونس است که هر کدام در راستای اهداف روایی و معنایی متفاوتی به کار گرفته شده ةُ الَّ
ومَرِيُّ فِي مَلْحَمَتِهِ. گوید، اش میگونه که سومری در حماسهخواهی، آنای که میزندگی»ترجمه: « لَنْتَجِدَ کَمَا یَقُولُ السُّ

فضای   ،نویسنده در این بخش با الهام از افسانه گیلگمش که به دنبال زندگی جاودانه بود .(111)همان:« نخواهی یافت.
کند؛ گویی مردم عراق نیز در جستجوی چیزی از دست ، پوچی و گمگشتگی را که بر جامعه حاکم است، برجسته مییاس
سازی، بحران هویت و معنا در عراق پسااشغال اند که یافتنی نیست، مانند تلاش گیلگمش برای جاودانگی. این موازیرفته

 ای خود را به سرگردانی و ناامیدی داده است.دهد؛ جایی که امید به بازسازی و رهایی جرا نشان می
هَلْ »برد: در نقطۀ مقابل، نویسنده از داستان حضرت یونس برای ایجاد حس رهایی در فضایی مملو از ناامیدی بهره می

ذِي أَخْرَجَ یُونُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ یُمْکِ  آیا روزی »ترجمه: « نُهُ فِعْلُ ذَلِكَ...یُمْکِنُ لِي یَوْمًا أَنْ أَخْرُجَ سَالِمًا مِنْ هُنَا؟ الَّ
)همان: « توانم سالم از اینجا خارج شوم؟ آن که یونس را از شکم ماهی بیرون آورد، قادر به انجام این کار است...می

گونه که کند که همانزاهر با مقایسۀ وضعیت خود و جامعه عراق با وضعیت حضرت یونس، ابراز امیدواری می .(218
 آور و ویران عراق رهایی بخشد.د یونس را از ظلمت شکم نهنگ نجات داد، قادر است او را نیز از جامعه خفقانخداون

های پیچیدۀ پیامدهای کند تا لایهها، عمق روانی و اجتماعی متن را افزایش داده و به خواننده کمک میسازیاین موازی
، مفاهیم پیچیدۀ روانی، «سازی هنریموازی»گیری از شگرد باری با بهرهجنگ و اشغال را درک کند. به این ترتیب، شاکرالأن

کند و هم با های متن را تعمیق مینماید؛ روشی که هم دلالتاجتماعی و تاریخی را در قالبی چندلایه و استعاری بازمی
سازد. بنابراین، گسست میگویی، مشارکت فعال خواننده را در فرایند رمزگشایی و معناپردازی ممکن پرهیز از صراحت

بازتابی از گسست تاریخی و روانی جامعۀ عراق است و زمان را  ،البتاوینهای موازی در نجمةتنیدگی روایتزمانی و درهم
 .کندبه ابزاری برای بازنمایی بحران حافظه و تکرار خشونت تبدیل می

 
 )آیرونی ساختارمند(  های ادبی و موقعیتیبازی. 3 .3

شود که از طریق ها و ارجاعات فرهنگی گفته میجایی سنجیده نشانهبه هر جابه« موقعیتیـ بازی ادبی »پژوهش، در این 
اخلاقی است  -کند. آیرونی مورد نظر تنها طنز زبانی نیست؛ بلکه سازوکاری شناختیآیرونی، لحن انتقادی متن را فعال می

« انجامدهای ادبی و موقعیتی به خلق کنایه میبازی»به اعتقاد قاسمی، انگیزد. گذاری و داوری مخاطب را برمیکه فاصله
نیست، بلکه طنزی گزنده و چندلایه « بیان معنایی مغایر با ظاهر»مراد از آیرونی در اینجا صرفاً  .(195: 1395)قاسمی، 

این شگرد در رمان چنان است کارگیری (. فراوانی به8: 1385کند )داد، است که نقدی تلخ از وضعیت موجود را حمل می
ای است که یکی از ساکنان ساختمان ای بارز، صحنهنویسنده دانست. نمونه سبکاز ای توان آن را شاخصهکه می

کند؛ حرکتی که در سطح ارجاعی بازیگوشانه است و نجمةالبتاوین پیشنهاد تأسیس مرکز ثبت خاطرات مردم را مطرح می
 کند:تارمند اثر را تشدید میدر سطح انتقادی، آیرونی ساخ
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نُ. خِ » ونَ بِنَقْلِهَا عَلَی الکُمْبِیُوتِرِ وَالوَرَقِ، ثُمَّ تُخَزَّ لُ القِصَصُ عَلَی سِیدَاتٍ، یَقُومُ مُخْتَصُّ ینِ، حینَ تُسَجَّ دْوِ لَالَ سَنَةٍ مِنَ التَّ
ةِ حَوْ  اکِرَةِ العِرَاقِیَّ خِیرَةَ./ سَیَکُونُ لَدَیْنَا أَرْشِیفٌ ضَخْمٌ لِلذَّ

َ
رْتَ لَهُ بِتَسْمِیَةٍ؟ أَعْنِي  –لَ العِشْرِینَ سَنَةً الأ مَشْرُوعٌ هَائِلٌ، وَهَلْ فَکَّ

رْشِیفَ؟/ 
َ
ها روی وقتی داستان»(. ترجمه: 175: 2010)الأنباري، «.« أَلْفِ لَیْلَةٍ وَلَیْلَةٍ »أَلْفُ حَرْبٍ وَحَرْبٌ، مِثْلُ  –الأ

شوند. طی یک سال کنند و سپس ذخیره میها را به کامپیوتر و روی کاغذ منتقل میصانی آنشوند، متخصها ثبت میدیسی
پروژه بزرگی است. آیا - /.از این تدوین، آرشیوی عظیم از حافظۀ عراقی دربارۀ بیست سال گذشته در اختیار خواهیم داشت

 «.هزار و یک شب»، مانند «زار و یک جنگه»- /.ای که چه نامی برایش بگذاری؟ منظورم آرشیو استبه آن فکر کرده
ای صراحتاً ، آیرونی«ألفُ لیلةٍ و لیلة»)شب( در عنوان « لَیلة»)جنگ( به جای « حَرب»نویسنده با جایگزینی واژۀ 

انگیز های خیالکند، گویی جهان از روایتها را القا میها با جنگای که جایگزینی قصهکند؛ بازی زبانیسیاسی ایجاد می
محور به سوی خشونت و ویرانی رفته است. این آیرونی هم نقدی بر وضعیت عراق و هم تأملی در روند نزولی و انسان

فروشی ابوحسن رخ ای دیگر از همین شگرد در صحنۀ انفجار نزدیک کتابفرهنگ و انسانیت در جهان معاصر است. نمونه
 دهد:دادهای عینی گسترش میدهد و کارکرد انتقادی آیرونی زبانی را به سطح رخمی

بِ تَتَطایَرُ فِي حَدَثَ الانْفِجارُ قُرْبَ مَکْتَبَةِ أَبِي حَسَنٍ، وَماتَ أَبُوحَسَنٍ، ... وَمِثْلَ حُلْمٍ غامِضٍ رَأی زاهِرٌ صَفَحاتِ الکُتُ »
ی نَجِیبُ مَحْ  یَتَنَأَّ یَخْتَفِي دافِنْشِي بَیْنَ سَماءِ الحَیْدَرْخانَةِ، یَهْرُبُ مارْکِیزُ مِنْ غانِیاتِهِ، وَ ةِ القاهِرَةِ، وَ فُوظٍ مُسافِرًا نَحْوَ أَزِقَّ

تِي فارَقَها. حْراءِ الَّ حْمَنِ مُنِیفٌ فِي رِمالِ الصَّ یَنْغَلُّ عَبْدُالرَّ انفجار نزدیک کتابخانۀ »( ترجمه: 191همان: «)طَلاسِمِهِ، وَ
ها در آسمان حیدرخانه به پرواز مرموز دید که صفحات کتاب ابوحسن رخ داد و ابوحسن جان باخت. زاهر مانند خوابی

شود، داوینچی در میان های قاهره دور میکند، نجیب محفوظ به سمت کوچهآیند؛ مارکز از دلبرکانش فرار میدرمی
 «.رودگردد و عبدالرحمن منیف در شنزار صحرایی که ترک کرده بود، فرو میهای خود پنهان میطلسم

و... آیرونی فرهنگی  16ها و مضامین آثار نویسندگانی چون گابریل گارسیا مارکزنباری با ارجاع به شخصیتشاکر الأ
های انسانی، فروپاشی زیبایی و گریز ناگزیر هنر از میدان کند؛ ارجاعاتی که فراتر از بازی ادبی، ویرانی ارزشایجاد می

ای از پراکندگی معنا و نابودی حافظۀ استعاره« در آسمان بغداد پرواز صفحات کتاب»کنند. تصویر خشونت را برجسته می
 پناهی اندیشه در برابر انفجار واقعیت است.نمادی از بی« فرار نویسندگان و هنرمندان»فرهنگی و 

یِفْسْکِي بِثَلَا »آورد: در صحنۀ دیگر نویسنده  چنین می لُوا: مَارْکِیزْ بِأَلْفَيْ دِینَارٍ، دُسْتُو و بِأَلْفِ تَخَیَّ لَافِ دِینَارٍ، کُویلُّ ثَةِ آ
لَافِ دِینَارٍ، رِوَایَةُ الْعِطْرِ کَوْنُهَا مَرْ  یشْ بِثَلَاثَةِ آ صَافِي بِأَلْفَيْ دِینَارٍ، مَحْمُودْ دَرْوِ لَافِ دِینَارٍ...دِینَارٍ، الرُّ بَةً بِأَرْبَعَةِ آ : ترجمه« غُو

سکی سه هزار دینار، کوئیلو هزار دینار، الرصافی دو هزار دینار، محمود درویش تصور کنید: مارکز دو هزار دینار، داستایوف»
 .(55)همان :« سه هزاردینار، رمان عطر چون محبوب است چهار هزار دینار...

کند که از اضمحلال نویسنده در این بخش بار دیگر با ارجاع به نویسندگان و آثار آنها آیرونی فرهنگی دیگری خلق می
دهد. باید گفت واژۀ دینار در اینجا مقیاس ارزش فرهنگی و انسانی شده ادب در سایه اقتصاد  و اشغال خبر می فرهنگ و

قدرتی اندیشه اشاره دارد زیرا مارکز و دیگر نویسندگان ارزش شدن فرهنگ و بیاست. در واقع نویسنده با این جملات به بی
کالا تبدیل شده که در نهایت خالی شدن جامعه از معنا را در پی دارد. نه تنها سرچشمه معنا و شناخت نیستند بلکه به 

 بار دیگر تکرار شده است. 204مضمونی مشابه در صفحه 
أَخْرَجَ جِهَازَهُ »آورد: ها چنین میدر فرازی دیگر نویسنده در مورد ساختمان نجمةالبتاوین هنگام بالا رفتن از پله
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بَایِلَ وَوَضَعَهُ عَلَی  لَامِ الْمُو لَالُ تَنُوسُ فِي الظَّ وْءِ فَانْبَعَثَ شُعَاعٌ خَفِیفٌ صَارَ یُضِيءُ مَوْقِعَ قَدَمَیْهِ، وَکَانَتِ الظِّ ، تَکْبُرُ تَشْغِیلِ الضَّ
عْبِ. فِیلْمُ  فْسِ...هَذَا الْمَشْهَدُ لَایَجْرِي إِلاَّ فِي أَفْلَامِ الرُّ مِیرِ وَتَصْغُرُ وَالْحِیطَانُ تَضْغَطُ عَلَی النَّ

َ
یُورِ لِهِیَتْشِکُوك، وَفِیلْمُ الْأ  الطُّ

موبایلش را بیرون آورد و آن را روی حالت چراغ قوه گذاشت، نوری »(. ترجمه: 63)همان:« دْرَاکُولَا وَفِیلْمُ اسْمُ الْوَرْدَةِ 
بزرگ و کوچک ها در تاریکی در نوسان بودند، ضعیف ساطع شد که شروع به روشن کردن محل پاهایش کرد، و سایه

افتد. فیلم پرندگان هیچکاک، فیلم های ترسناک اتفاق میفشردند... این صحنه فقط در فیلمشدند و دیوارها روح را میمی
 «.شاهزاده دراکولا و فیلم نام گل سرخ

راه کند. دهد و خواننده را با خود همها بار دیگر به فرهنگ و سینما و فیلم ارجاع میشاکرالأنباری در توصیف پله
نویسنده با ذکر این سه فیلم در کنار یکدیگر در تلاش برای نشان دادن وضعیت چند بعدی ساختمان است. با فیلم 

، فضایی تاریک و مرموز و با فیلم نام گل سرخ مکانی 18ساختمانی آرام اما تهدید آمیز، با فیلم شاهزاده دراکولا 17پرندگان
 ننده به تصویر می کشد.هزارتو را بصورت غیرمستقیم برای خوا

شوند که در آن آیرونی نه صرفاً آمیز میهای ادبی موقعیتی، سازوکار خلق روایتی چندلایه و طعنهترتیب، بازیبدین
البتاوین ابزاری مهم آفرین است. در نتیجه، آیرونی ساختارمند در نجمةتکنیکی زیباشناختی، بلکه شگردی انتقادی و معنا

گاهی  برای ایجاد فاصله اخلاقی و بیدارسازی ذهنی خواننده است. این شگرد، ضمن حفظ لحن انتقادی اثر، نوعی آ
آورد و رمان را از سطح بازنمایی صرف به مرحلۀ بازاندیشی اخلاقی ارتقا شناختی نسبت به فاجعۀ اجتماعی فراهم میزیبایی

 .دهدمی
 

 «شخصیت –مکان»به « مکان»پردازی چندلایه و ارتقای شخصیت. 4 .3

های رفتاری، گیری از نشانهپردازی، رمان با بهرهدر شخصیت« مستقیم/غیرمستقیم»و « دادنگفتن/نشان»براساس تمایز 
زمان، در چارچوب کند. همهای چندبعدی تبدیل میهای اولیه را به شخصیتگفتاری و ذهنی و نیز چینش فضایی، تیپ
اشخاص ساخته »آورد: میرصادقی چنین می .یابدو کنشگر در روایت ارتقا می منطق کرونوتوپ، مکان نیز به عاملی فعال

نامند. شوند شخصیت میای )مخلوقی را که در داستان قصه رمانس، داستان کوتاه و رمان و نمایشنامه و....( ظاهر میشده
کند وجود گوید و میآنچه میشخصیت؛ در اثر روایتی یا نمایشی فردی است که کیفیت روانی و اخلاقی او در عمل او 

کنند هایی را که برای خواننده در حوزۀ داستان تقریباً مثل افراد واقعی جلوه میداشته باشد. خلق چنین شخصیت
های باورپذیر که برای مخاطب همانند (. ایجاد چنین پیکره122: 1394)میرصادقی،« خوانندپردازی میشخصیت

 .شودنامیده می« پردازیشخصیت» کنند،های واقعی جلوه میانسان
وگوهای دوسویه و ها از طریق گفتکند: گاهی شخصیتنویسنده در این فرایند از شگردهای متنوعی استفاده می

دهندۀ تلاش شوند؛ امری که نشانهای درونی معرفی میگوییگیرند، و گاهی از طریق تکتعاملات کلامی شکل می
که انسان پیش از عمل، به  -های بیرونی از ذهنیاتش است. این ویژگیو تأثیرپذیری کنش شخصیت برای بازتاب افکار خود

با پیدایش روایت داستانی اهمیت بیشتری یافته است؛ زیرا لازم است میان آنچه در ذهن شخصیت  -پردازدتأمل ذهنی می
خوانی میان در جوامع سنتی، این هم .شودشود، هماهنگی و انسجام برقرار گذرد و آنچه به شکل کنش بیرونی ظاهر میمی

پندارد و یابد؛ چراکه شخصیت در چنین بسترهایی خود را صاحب قدرت مطلق میذهنیات و عینیات حساسیت بیشتری می
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پردازی، دو روش های شخصیت(. در میان شیوه267: 1368دهد )براهنی، هایش را بر اساس همین تصور سامان میکنش
های آنان صراحت به ویژگیها، که در آن نویسنده بهرا دارند: نخست، معرفی مستقیم و روایی شخصیت بیشترین کاربرد

کند؛ دوم، معرفی غیرمستقیم و نمایشی، که از ارزش زیباشناختی بالاتری برخوردار است. در رمان شاکرالأنباری، اشاره می
های ذهنی و لکه از طریق جزئیات رفتاری، دغدغهها نه از طریق توصیف مستقیم، بروش دوم غالب است: شخصیت

ها را بخشد و هم باورپذیری شخصیتشوند؛ شگردی که هم تجربه خواننده را تعمیق میهای خاصشان شناخته میواکنش
تِي ذَکَرَهَا عَلِي»دهد: در بستر روایت افزایش می ةُ بِمُواصَفَاتِهَا ٱلَّ قَّ دأَمِین مُلَائِمَةٌ ٱلشَّ عْرِ مُحَمَّ لَهُمْ جَمِیعًا. مِن نَاحِیَةِ ٱلسِّ

رَ عَلِي وْمُ فِي وَٱلْمَوْقِعِ، سَیَکُونُ لَدَیْهِمْ مَکَانٌ یَجْتَمِعُونَ فِیهِ... فَکَّ هُ یُمْکِنُهُ ٱلنَّ رَ رَبِیع أَنَّ دأَمِین وَزَاهِرحُسَیْن بِسُهَی، وَفَکَّ مُحَمَّ
رْبِ، وَ  مَا أَثْقَلَ بِٱلشُّ ةِ کُلَّ قَّ جَ أَمَ ٱلشَّ هَا مَکَانٌ مُلَائِمٌ لِکَيْ یُرَوِّ رَ أَبُوحَسَن أَنَّ رَ ٱلْهُرُوبَ مِنْ مُنَاکَدَاتِ زَوْجَتِهِ سُعَاد، وَفَکَّ امَ قَرَّ

ي... تِي وَصَلَتْ مَکْتَبَتَهُ فِي شَارِعِ ٱلْمُتَنَبِّ صْدِقَاءِ عَنِ ٱلْکُتُبِ ٱلْحَدِیثَةِ ٱلَّ
َ
آپارتمان با »مه:(. ترج53: 2010الأنباری، «)ٱلْأ

رسید. از نظر قیمت و موقعیت، مکانی بود ها مناسب به نظر میمحمدأمین ذکر کرده بود، برای همه آنهایی که علیویژگی
علی محمدأمین و زاهرحسین به سهی فکر کردند، و ربیع در نظر داشت هرگاه از نوشیدن  …که بتوانند در آن گرد هم آیند

تمان بخوابد، و تصمیم گرفت از منازعات با همسرش سعاد فرار کند، ابوحسن فکر کرد که این سنگین شد بتواند در آپار
«. …اند، در برابر دوستانش مناسب استاش در خیابان المتنبی رسیدههای جدیدی که به کتابخانهمکان برای تبلیغ کتاب

پردازد که در ها میهای کلیدی شخصیتیدر این گزیده از رمان، نویسنده با رویکردی موجز، به معرفی برخی ویژگ
های بزرگی روبروست که تنها راه کنار آمدن با ها نقش بسزایی دارد. به عنوان مثال، شخصیت ربیع با چالششناخت اولیۀ آن

، پردازیخوابد. این شخصیتیابد. همچنین، برای فرار از دست همسرش، گاهی اوقات در آپارتمان میها را در مستی میآن
بخشد. به ها میبا وجود تناقضاتی که در خود دارد، نه تنها زننده نیست، بلکه جذابیت و عمق خاصی به شخصیت

 معرفی اجمالی، زمینۀ های هر شخصیت وارد کند، با ارائۀترتیب، نویسنده پیش از آنکه ما را به دنیای درونی و پیچیدگیاین
 سازد. آشنایی اولیه را فراهم می

دهد؛ ها ارائه میبخش، نویسنده با تکیه بر ایجاز توصیفی، تصویری اولیه از خصایل روانی و رفتاری شخصیت در این
رویکردی که نقش معرفی مقدماتی را ایفا کرده و پیش از ورود به ساحت درونی، افق انتظاری روشن برای خواننده ایجاد 

شناسی، به ها را تسهیل کرده و از منظر روایتهای آتی شخصیتگیری مسیر تحول و کنشزمینۀ ذهنی پیکند. این پیشمی
 .انجامدشناختی متن میتقویت انسجام ساختاری و تعمیق بُعد روان

شٍ أَنََّ »پردازد: نویسنده در بخش دیگری به توصیف آپارتمان می سْمَاءَ فِي ذِهْنِهِ بِشَکْلٍ مُشَوََّ
َ
بُ ٱلْأ رَ عَلِيٌَّ وَهُوَ یُقَلَِّ فَکََّ

سَاءِ وَٱحْتِسَاءِ ٱلْکُحُولِ وَنَقْ ٱل يَُّ لِمُضَاجَعَةِ ٱلنَِّ رَِّ ینِ، ٱلِٱسْمُ ٱلسَِّ جْمَةَ مُوح وَسَام،... نَجْمَةُٱلْبَتَاوِ وَاضُعِ وَقِرَاءَةِ نََّ دِ ٱلتََّ
ینِ لَمْ  یَةً هُنَاكَ، وَرَاءَ مُسْ ٱلْکُتُبِ.نَجْمَةُٱلْبَتَاوِ فُقِ، کَانَتْ مُتَخَفَِّ

ُ
یلَةٍ، وَهَذِهِ تَبْزُغْ فِي ٱلْأ تَقْبَلٍ دُخَانِيٍَّ لَفََّ ٱلْمَدِینَةَ مُنْذُ سِنِینَ طَوِ

لُ بِصُورَةٍ بَائِدَةٍ، بِفَتَاةٍ  تِي فِي رَأْسِهِ، کَانَ وَطِوَالَ سَنَوَاتٍ وَسَنَوَاتٍ یَتَغَزََّ علی در حالی »ترجمه: « مَاتَتْ وَدُفِنَتْ.مَدِینَةٌ لَاتُشْبِهُ ٱلََّ
 … بخش و درخشان استکرد، فکر کرد که ساختمان)نجمةالبتاوین( الهامصورت آشفته مرور میذهنش بهکه اسامی را در 

ها بود. بستر شدن با زنان، نوشیدن مشروبات الکلی، نقد فروتنی و مطالعۀ کتابنجمةالبتاوین، نام رمزی برای هم
ها شهر را در برگرفته است. و این ای دودآلود که سالیندهالبتاوین در افق سر بر نیاورد، بلکه آنجا، پنهان بود، پشت آنجمة

ها با تصویری فرسوده، با دختری که مرده و دفن شده، خیال ها و سالشهری نبود که در ذهنش بود؛ شهری که سال
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 (.65)همان:« بافتمی
ی، اجتماعی و کانون تحلیل است: نویسنده با نسبت دادن خصایص روان« شخصیت–مکان»در این خوانش، نسبت 

تنها « نجمةالبتاوین»دهد. را از ظرفی صرفاً فیزیکی به عاملی کنشگر در روایت ارتقا می نام رمان، آننمادین به آپارتمان هم
های روایی است. گیری هویتهای فردی، تعاملات اجتماعی و شکلصحنه وقوع رخدادها نیست، بلکه میدان تولید کنش

ارتقا یافته و به انسجام ساختاری و عمق معنایی « شخصیت مستقل»به مقام یک  19دیژتیکبدین ترتیب، مکان در سطح 
ای از فروپاشی اخلاقی، ها و نشانهکند و نجمةالبتاوین همچون موجودی زنده، میدان بروز تمایلات و بحرانمتن کمک می

 وجوی معنا در وضعیتی پرتنش است.گسست اجتماعی و جست
شِیدِ.شَارِعٌ » کند:گونه توصیف میرد خیابان الرشید، نویسنده به طور خلاصه، آن را ایندر بخشی دیگر، در مو شَارِعُ الرَّ

ارَةِ إِلَی سَاحَةِ الْمَیْدَانِ. یَّ ةَ امْرَأَةٍ مُنْذُ دُخُولِ السَّ خیابان رشید. خیابانی کاملا مردانه است. »ترجمه: « ذُکُورِيٌّ بِامْتِیَازٍ.لَمْ یَرَ أَیَّ
این توصیف کوتاه اما پرمعنا، که خیابان را خیابان  .(70)همان:« زمانی که خودرو وارد میدان شد، هیچ زنی را ندید. از

کید دارد، مجدداً مفهوم از هممردانه می سازد. این توصیف ها را برجسته میپاشیدگی ارزشنامد و بر عدم حضور زنان تأ
تواند نمایانگر مشکلات موجود، مانند به حاشیه رانده شدن زنان و ن میدهد که چگونه مکاغیرمستقیم فضا نشان می

 هایشان، باشد.اندیشه
ای برجسته از عبور عناصر ساختاری به سطوح نمادین و شناسی، نمونهتبدیل مکان به شخصیت، از منظر روایت

نه « شخصیت–مکان»ارتقای مکان به  پردازی چندلایه وشود. بنابراین، شخصیتشناختی در رمان معاصر محسوب میروان
سان، مکان از دهد. بدینافزاید، بلکه تعامل میان فضا، هویت و کنش را شکل میتنها به باورپذیری و عمق روانی روایت می

های فردی و جمعی، گیری بحرانشود که در شکلسطح توصیف بیرونی فراتر رفته و به موجودی زنده و معنادار تبدیل می
 .کندهای انسانی ایفا میارز شخصیتمنقشی ه

 
 گیرینتیجه

معماری »البتاوین فراتر از روایت یک تجربۀ شهری متزلزل، طرحی سنجیده برای دهد نجمةپژوهش حاضر نشان می
 است.« روایت در دل بحران اجتماعی

ن پژوهش، چهار محور بنیادین آن پردازی استوار است که در ایای از فنون داستانساختار روایی این رمان بر شبکه -1
کارگیری ای، بهرسانهبا تکیه بر منطق میان« واقعیت و هنر»بخشی به روایت، ایجاد توازی میان ساحت واکاوی شد: انسجام

زمان با ارتقای پردازی غیرمستقیم که همگیری از شگرد شخصیتهای ادبی با رویکرد آیرونیک، و در نهایت، بهرهبازی
 در بستر کرونوتوپ، به متن تشخص بخشیده است.« شخصیتـمکان»مکان به یک جایگاه 

های سازند و میان بخشهای تکرارشونده و پیونددهنده، ساختار رمان را از نظر روایی و معنایی منسجم میموتیف -2
ود. از سوی دیگر، شکنند. در نتیجه، وحدت پیرنگ و معنا حفظ میپیوستگی درونی ایجاد میمختلف اثر نوعی هم

شناختی اثر شود پیام اخلاقی و زیباییگیری از توازی میان واقعیت و هنر )مثلًا در قالب سینما و نقاشی( باعث میبهره
بخشد و در عین شناختی میصورت غیرمستقیم و هنرمندانه منتقل گردد. این تعادل میان محتوا و فرم، به اثر عمق زیباییبه
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 گویی دچار شود.کند، بدون آنکه به شعارگرایی یا سطحییر تأمل اخلاقی و انسانی میحال مخاطب را درگ
ها توانسته است بحران اجتماعی عراق شناختی، ابزارهایی هستند که نویسنده به کمک آنشگردهای روایی و زیبایی -3

ها در جامعۀ وار بحرانرار تاریخی و چرخههای تکرارشونده، یادآور تکرا در سطحی نمادین و چندلایه بازنمایی کند. موتیف
مردم عراق در دل آثار هنری بازتاب  زیستۀ دهد چگونه تجربۀکه توازی میان هنر و واقعیت نشان میاند، در حالیعراق

از منظر کنند تا خواننده بتواند وضعیت اجتماعی را گذاری ایجاد میهای آیرونیک و انتقادی نیز نوعی فاصلهیابد. بازیمی
گیری از اند و با بهرهتنیدهپردازی درهمپردازی و مکاننقد و اندیشه بنگرد، نه صرفاً از موضع عاطفی یا احساسی. شخصیت

هایی های چندبعدی و باورپذیر برسد. مکانهای ساده به شخصیتجای گفتن، نویسنده توانسته از تیپدادن بهشیوۀ نشان
الرشید از ظرف فیزیکی صرف فراتر رفته و به عوامل کنشگر و نمادهای بحران اجتماعی و  البتاوین و خیابانچون نجمة

شناختی و اند. در نتیجه، این ترکیب میان ذهن، کنش و فضا به انسجام ساختاری، عمق رواناخلاقی عراق معاصر بدل شده
شوند بحران اجتماعی نه فقط سبب میبازنمایی چندلایۀ فروپاشی اجتماعی انجامیده است. در مجموع، این شگردها 

های جامعۀ معاصر عراق ای که خواننده از خلال روایت، به درک پیچیدگیبازگو، بلکه تحلیل و تفسیر هنری شود، به گونه
 دست یابد.

 
 هانوشتپی

 

1 - Chronotope  :در یک روایت« مکان»و « زمان»ناپذیر پیوندِ جدایی. 

2  -  Edward Morgan Forster 

3  - In Search of Lost Time 

4  -  singulative/iterative 

5- variationشده.: تکرار یک الگو با تغییراتِ کوچک و حساب 
ماندگار موسیقی عراق است که در آن، شاعر و خواننده با  با صدای یاس خضر یکی از قطعات احساسی و« وداعاً یا حزن»آهنگ  -6

 کند.ها و خاطرات تلخ گذشته خداحافظی میلحنی اندوهناک از غم

7- Dersu uzala 

8- Akira Kurosawa 

9  -  Intermedial / Intermediality 

10  - The Name of the Rose 

11- Jean-Jacques Annaud 

12  - Umberto Eco 

13- The Creation of Adam 

14- Michelangelo 

ترین آثار ادبی جهان در خاورمیانه که داستان پادشاهی به نام گیلگمش و دوستش انکیدو را روایت حماسه گیلگمش از قدیمی -15
 کند.می

16- Gabriel Garcia Marquez 

17- The Birds 

18- Prince Dracula 
 

19-  Diegeticداستانی، متعلق به جهانِ روایت: درون 
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